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چكيده
شناسي، از جمله كاربردشناسي از هاي حوزة زبان   هاي غير زباني در پژوهش     توجه به مقوله  

در نظـر گـرفتن بافـت و سـياق و عنـصر انـساني همـراه بـا.  برخوردار است بسيارياهميت  
شود كه هايي مي  يابي به معاني پنهان و ناگفته       روابط بينافردي در تحليل متون موجبِ دست      

ايـن. رونـد  شـمار مـي    ناپذير آن بـه      اند، اما جزء جدايي    اگر چه ظاهراً در كلام مطرح نشده      
شود، در پي نقض اصول همكاري  مي ناميده» استلزام ارتباطي «ني ضمني كه    ها و معا   ناگفته

رو، كوشـيده بـا روش توصـيفي مقالـة پـيش  . آيـد  به دسـت مـي  ) Grice, 1975(گرايس 
تحليلي و با خوانش كاربردشناختي، استلزام ارتباطي و معـاني تلـويحي و ضـمني را در دو

البلاغه مورد بررسي قرار دهد، تا از اين هجحوزة اخلاقي آفات زبان و احسان و نيكي در ن         
71بـراي انجـام ايـن پـژوهش،         . هـا دسـت يابـد      تـري از آن    رهگذر به فهـم و تفـسير دقيـق        

گفته با موضوع آفات زبان و احسان و نيكي انتخاب شد و مورد بررسي و تحليل قـرار پاره
قتـضاي موقعيـت وبـا بينـشي عميـق و بـه م         ) ع(برآيند پژوهش نشان داد كـه امـام         . گرفت
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اي و   اندكـه زيرمجموعـة اسـتلزام سـنجه        هـا و تعبيرهـايي بهـره بـرده          شرايط، بيـشتر از واژه    
هـاي    گفتـه   در پـاره  . آينـد   عمومي قرار دارد كه دو نوع مهم از انواع اسـتلزام بـه شـمار مـي                

اي بر تعيين منزلـت و جايگـاه مفـاهيم مـورد نظـر اشـاره                 شده، فزونيِ استلزام سنجه    بررسي
هـاي   از ميان ويژگي  . كند و استلزام عمومي بر ميزان اهميت محتواي كلام  دلالت دارد            مي

گر ثبات عقيده و موضـع       استلزام نيز اين يافته به دست آمد كه حذف نكردن استلزام، نشان           
ها، ناشـي از تناسـب        گفته  است و تغيير ظاهري پاره      در مفاهيم اخلاقي ياد شده    ) ع(امام علي 
  .هاي گوناگون است قعيتكلام با مو

كاربردشناسي، اصـول همكـاري گـرايس، اسـتلزام ارتبـاطي، معـاني             : كليدي هاي واژه
  .اغه، اخلاقالبل ضمني، نهج

 
 مقدمه .1

هاي ويژه براي درك آن كافي نيـست و فهـم             هاي گوناگوني است كه وضع قانون       زبان داراي جنبه  
هاي   برخلاف ساير پژوهش1اين رو، كاربردشناسياز . هاي غير زباني است  آن نيازمند بررسي حوزه   

هاي زبـاني و كـاربران آن        شناسي از سطح معناشناسي فراتر رفته و به بررسي روابط نشانه           حوزة زبان 
اي نـسبتاً   كاربردشناسي رشـته «. كند پردازد و اهميت بررسي زبان هنگام كاربرد آن را آشكار مي   مي

هـاي   اي مـستقل در پـژوهش      ار دهه پيش به عنـوان حـوزه       شناسي است كه حدود چه     جديد در زبان  
در ايـن رويكـرد، بـه    ). Derakhshan & Shaki, 2020, p. 152(» شـناختي بنـا نهـاده شـد     زبـان 

همچنـين در كاربردشناسـي بـه بررسـي ايـن مـسئله پرداختـه               . شود بررسي اهداف گوينده توجه مي    
ي منتقل كند كه فراتـر از سـطح معنـايي و            تواند اهدافش را در سطح     شود كه چگونه گوينده مي      مي

كند و   سطح ظاهري سخن باشد؛ بنابراين، به سطوح گوناگون زباني در بافت و سياق معين توجه مي               
محقق شدن انتقال پيام را سخن گفتن هماهنگ با سـياق و ارتبـاط زبـان بـا عناصـر سـياقي از جملـه         

مچنين رخدادهاي خارجي مانند زمان و مكان هاي او، ه   اهداف گوينده، باورها، تمايلات و خواسته     
ها روشي است   يكي از موارد بررسي كاربردشناسانة متن     . داند وگو مي   سخن و رابطة دو طرف گفت     

اسـتلزام  «اسـت كـه بـا عنـوان     ) Grice, 1975(كه فرآوردة بررسي نقض اصول چهارگانة گرايس 
بـاطي بـا تمركـز بـر كاربردشناسـي عملـي،            استلزام ارت . شود  يا تضمن ارتباطي شناخته مي     2»ارتباطي

از اين رو، پژوهش حاضر بر آن است بـا     . كند سخن را بر اساس عناصر سياقي مورد اشاره تفسير مي         
گفت مرتبط بـا      پاره 71هاي آن در     تكيه بر دانش كاربردشناسي و بررسي استلزام ارتباطي و ويژگي         

                                                                                                                   
1 pragmatics 
2 conversational implicative 
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در ايـن راسـتا،   .  مورد بررسي و تحليـل قـرار دهـد   البلاغه هاي زبان و احسان و نيكي را در نهج    آفت
ابعاد كاربردشناختي استلزام ارتباطي و ميزان كـارآيي ايـن شـيوه در بيـان غيرمـستقيم معـاني پنهـان                     

هـاي تاثيرگـذاري آن بـر مخاطـب          و جنبـه  ) ع(هاي ادبي و كلامي امام علي        شناسايي شده و زيبايي   
  . شود تبيين مي

ها پاسخ دهد كه چـه نـسبتي         كوشد تا از اين رهگذر به اين پرسش        ميرو   بنابراين، پژوهش پيش  
ميان بررسي استلزام معنايي و انتقال معنا و ايجاد فـضايي آميختـه از جلـب اعتمـاد و اطمينـان بـراي                       

گيـري از كـدام نـوع         ها به سـمت مـسير هـدايت وجـود دارد؟ بهـره             مخاطبان و تشويق و ترغيب آن     
هاي استلزام در تفـسير و تأويـل سـخنان           يك از ويژگي     است؟ كدام   يد بوده استلزام در انتقال معنا مف    

چنين است كه بر اساس موقعيت زمـاني و مكـاني، كـلام              ايشان بيشتر كاربرد دارد؟ فرضية پژوهش       
كاربرد اين ابـزار ارتبـاطي كمـك        . است  در بيشتر موارد داراي استلزام و معاني ضمني بوده        ) ع(امام  

تـري منتقـل      تـر معـاني گـسترده      نموده و فرصتي را فراهم نموده تا با كلام كوتاه         ) ع(بسياري به امان    
از سوي ديگر، كاربرد استلزام و معاني تلويحي به سبب شرايط سياسي حاكم بـر زمـان امـام                   . گردد
اي كـه بـر      گونـه  اي باشد براي انتقال نامحسوسِ اطلاعـات بـه مخاطـب، بـه             تواند وسيله  مي) ع(علي  

  .رايط سياسي و در موقعيت اضطراري، امكان پوچي يا استواري معنا وجود داشته باشدمبناي ش
 

  پيشينة پژوهش.2
هـاي آن   هايي انجام گرفته كه به معرفي ماهيت اسـتلزام و ويژگـي        در زمينة استلزام ارتباطي پژوهش    

العربيـة ظـاهرة    المكـون التـداولي فـي نظريـة اللـسانية           «هـا بـا نـام        يكي از اين پژوهش   . است  پرداخته
 -در دانـشگاه الحـاج لخـضر   ) Kid, 2012(، رسالة دكتري ليلي كـادة  »الاستلزام التخاطبي أنموذجا

شناسـي غربـي و      هـاي اسـتلزام ارتبـاطي در زبـان         به طور كلي، اين اثر به بررسي ويژگـي        . باتنة است 
 بـه معرفـي ماهيـت       بـه بيـان ديگـر، نويـسنده       . است  شناسي عربي قديم و جديد پرداخته      عربي و زبان  

هـاي مختلـف      هاي آن بسنده نمـوده و تعريفـي مـانع و فراگيـري از گونـه                استلزام ارتباطي و ويژگي   
دومين پژوهش مـرتبط در زمينـة متـون دينـي          . است   براي تفسير متن ارائه نداده      استلزام و كاربرد آن   

ايـن پـژوهش   . اسـت » الـسلام الاستلزام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبـراهيم عليـه   «اثري با نام  
 ورقلـة در  –از دانـشگاه قاصـدي مربـاح    ) Kowsar, 2017(رسالة كارشناسـي ارشـد حمـو كـوثر     

الجزاير است كه  به معرفي تاريخچه و پيشينة استلزام ارتباطي در زبان عربي پرداختـه و بـراي تبيـين         
پـژوهش، نقـض اصـول      در ايـن    . اسـت   در قرآن بهره گرفتـه    ) ع(آن از گفتگوهاي حضرت ابراهيم      

هاي قرآني مورد بررسي قـرار گرفتـه و وجـود معـاني      در نمونه) Grice, 1975(چهارگانة گرايس 
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بنابراين، نويسنده در اين پژوهش بيش از اينكه به بررسـي           . است  هاي قرآن اثبات شده    ضمني در آيه  
بطـة نقـض اصـول    تخصصي استلزام، انـواع آن و نقـش آن در تحليـل و تفـسير مـتن بپـردازد، بـه را                

هـاي   همچنين پـژوهش . است و استلزام ارتباطي و معرفي پيشينة استلزام بسنده نموده        ) همان(گرايس  
» فـي مفهـوم نظريـة الإسـتلزام التخـاطبي         «اندكي نيـز در پيونـد بـا ايـن موضـوع وجـود دارد، ماننـد                  

)Anmar, 2016 ( الإســتلزام الحــواري فــي التــداول اللــساني«و «)Al-Ayashi, 2000 ( كــه بــه
در فارسـي  . انـد  هاي آن پرداخته صورت كلي به جايگاه استلزام ارتباطي در كاربردشناسي و ويژگي  

نقـش نقـض اصـول همكـاري     «تـوان بـه مقالـة      انجام گرفته كه از آن جمله مـي    اندكيهاي   پژوهش
نويسندة اثر در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه                 . اشاره كرد » گرايس در ساخت كاريكلماتور   

آفريني ادبي و كلامي     نويسندگان كاريكلماتورها چگونه از نقض اصول گرايس براي ايجاد زيبايي         
اصل همكاري گرايس در متون خبري؛ بررسي معاني ضـمني دو خبـر             «همچنين مقالة   . برند  بهره مي 

. اسـت   در اين پيونـد بـا موضـوع پـژوهش نگـارش شـده             » مشابه در ارتباط با اصل همكاري گرايس      
 در اين اثر، ميزان رعايت و تخطي از اصول چهارگانه گـرايس در دو خبـر مـشابه را نقـد و             نويسنده

  .است تحليل نموده
هـاي موجـود، اسـتلزام       ها و ديگـر پـژوهش      يك از اين پژوهش     گونه كه گفته شد در هيچ      همان

ينـي   د -صورت ويژه، كامل و گسترده بررسي نشده و تحليـل و تفـسيري از متـون ادبـي                  ارتباطي به   
رود، بـر آن اسـت       شمار مـي    رو، پژوهش حاضر كه از اين جنبه، جديد به            است؛ از اين    انجام نگرفته 

  .البلاغه تبيين نمايد كاربرد اين رويكرد كاربردشناختي را در تأويل و تفسير متن نهج
 

  مباني نظري . 3
 كاربردشناسي. 1. 3

 3 و سـرل 2هـاي گفتـاري آسـتين    رية كنش و نظ1آغاز اين سطح از بررسي زباني به مكتب آكسفورد   
 آن  4سپس پل گـرايس   . آستين اصول كاربردشناختي را آغاز و جان سرل آن را بنا نهاد           . گردد برمي

اي را با عنوان كاربردشناسي بـه وجـود          را توسعه داد تا مفاهيم و نظرياتي بازنمايي شود كه مجموعه          
را مطـرح   » pragmatics«ردشناسـي يـا     ي كه به صورت رسـمي، اصـطلاح كارب        فردنخستين  . آورد

 كـرد  بندي گروهشناسي را به سه بخش  او زبان). Thomas, 1996, p. 5(كرد، چارلز موريس بود 
شناسـي يـا     پـردازد؛ معنـي     ها مـي   نحو يا نحوشناسي كه به روابط دروني ميان نشانه        : كه از اين قرارند   

                                                                                                                   
1 Oxford School 
2 John Austin 
3 John Searle 
4 P. Grice 
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»Semantics « كند؛ كاربردشناسي يا      بررسي مي ها با اشيا را      ها و رابطة آن    كه نشانه»pragmatics «
 ,Lavinson, 1983(پردازد  ها بر ساختار زبان مي ها و كاربران و آثار كاربرد آن كه به رابطة نشانه

p. 1 .(هاست و به نقش عوامل  هاي زباني و كاربران آن بنابراين، كاربردشناسي بررسي ميان صورت
بر گوينده و مخاطب و اداي سخن در معناي مقصود از كـلام         زباني و موقعيت و شرايط حاكم        برون
زبـاني   زباني و عوامل بـرون     همچنين اين رويكرد تحليل روابط دوسويه ميان معناي درون        . پردازد مي

گـري رفتـار و كـنش     اي بـراي جلـوه   كاربردشناسي، بـه سـبب آنكـه زبـان را پهنـه          . را به عهده دارد   
كنـد؛   وگـو توجـه مـي    گي رابطة اجتماعي ميان دو طرف گفـت داند به كيفيت و چگون  اجتماعي مي 

كاربردشناســي بــا نگــرش .  اســت بنــابراين، كاربردشناســي نگرشــي معرفتــي، اجتمــاعي و فرهنگــي
هـاي خـرد زبـاني در شـرايط      هاي كلان اجتماعي بوده و به تحليل  اجتماعي خود در اصل فاقد تبيين     

زيـرا تحليـل    . اسـت   ت آن بـا تحليـل گفتمـان شـده         پردازد و همين امر سـبب تفـاو        بسيار محدود مي  
هـاي خـرد زبـاني       هاي نظام يافته بـوده و بـا تحليـل          اي از نشانه   گفتمان مبتني بر روابط ميان مجموعه     

ــست  ــراه ني ــا   ). Soltani, 2005, p. 100(هم ــد ب ــه در پيون ــاهيم و موضــوعاتي ك يكــي از مف
اسـت كـه متكـي بـه اصـل همكـاري گـرايس              گيرد، مفهوم استلزام ارتباطي      كاربردشناسي قرار مي  

)Grice, 1975 (است.  
 

  اصول همكاري و معناي ضمني. 2. 3
يكي از موضوعات مهم در كاربردشناسي توجه به رابطة ميان گفتار و منظور اصـلي گوينـده اسـت                   

دليل اين امر اين است     . هاي بسياري ميان آن دو وجود دارد       هاي مختلف ناهماهنگي   كه در موقعيت  
وگوها اصلي عام و كلـي وجـود دارد كـه     شود و در تمام گفت فرآيند ارتباط در خلأ ايجاد نمي  كه  

در چارچوب بحث در مورد رابطة ميان زبـان و گوينـده          . كنند وگو از آن پيروي مي      دو طرف گفت  
به زبان به عنـوان تحليـل معنـاي زبـاني در محـدودة  نـوع       ) Grice, 1975(وگو، گرايس  در گفت

بـه همـين دليـل، او ميـان دو نـوع معنـي تفـاوت در نظـر             . كنـد  مقصود ارتباطي توجه مـي    خاصي از   
). Salah, 2005, p. 36-37(گيـرد   گيرد كه معناي طبيعـي و معنـاي غيـر طبيعـي را در بـر مـي       مي

ولـي معنـاي   . معناي طبيعي، همان معنايي است كه اشياء در طبيعت دارند، مانند دلالت دود بر آتش       
اي از معناي زباني و اصطلاحي  هاي گسترده ها و زمينه مان معنايي است كه شامل حوزه غير طبيعي ه  

معناي طبيعي گوينده را مكلـف  . يابد ها و برخي از رفتار ما تجسم مي گفته  ها، پاره   شود و در واژه    مي
بـر  كننده نيست و يا بر نيت و هدف استوار اسـت يـا               كند اما معناي غير طبيعي مكلف      به حقيقت مي  
به عنوان ويژگي اساسي » قصد و نيت« به مسألة )Grice, 1975 (جا كه گرايس از آن. عهد و پيمان

گيرد كه موجـب همكـاري و        وگو اهدافي را در بر مي       كند، هر فرآيند گفت    معناي طبيعي توجه مي   
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كننـد و    ديگـر را درك مـي       شود و هر دو طرف مقـصود يـك         وگو مي   همياري ميان دو طرف گفت    
پـس درك معنـاي زبـاني در چـارچوبي تعيـين            «. شـود  ن كلام با بافت و سياق هماهنـگ مـي         همزما
بخشد و فهم آن بايد در چارچوبي باشد كه مـورد نظـر    شود كه گوينده با كلامش به آن معنا مي       مي

ايـن چـارچوب كـه    ). 35همـان،  (» گوينده است، زيرا هدف او تاثيرگذاري معين بر مخاطب اسـت        
دهـد كـه    وگو قـرار مـي    شود نوعي پيمان ضمني را ميان دو طرف گفت         اميده مي  ن 1»اصل همكاري «

وگو و در مرحلة وقـوع     دربرگيرندة تفاهم بوده و بر اين قاعده استوار است كه سهم طرفين درگفت            
شدة تبادلي كه درگير آن هـستند آن را ايجـاب     اي تعيين شود كه هدف يا جهت پذيرفته        گونه آن به 
سـخن تـو   «كند كـه   گونه معرفي مي  اصل همكاري را اين)Grice, 1975 ( گرايسزبان . نمايد مي

اي  خواهد و به اندازه    وگو آن را از تو مي       اي باشد كه بافت و سياق گفت       وگو بايد به اندازه     در گفت 
 .Grice, 1975, p(» كه با هدف و غرض يا جهتي كه گفتگو بر آن جاري شـده هماهنـگ باشـد   

 شـباهت بـسياري بـه       )همان (يحات مورد اشاره دربارة اصول همكاري گرايس      تعاريف و توض  ). 24
 با وجود شباهت فراوان ايـن دو        وليرسند،   بلاغت سنتي دارد و تقريباً از نظر معنايي يكي به نظر مي           

هـاي   بحـث از بررسـي دلالـت      «در واقع،   . ديگر متفاوت هستند    رويكرد از نظر كاركرد كاملا با يك      
 بلاغي از آن به     -اي تاريخي دارد كه در مطالعات ادبي       اژگان و عبارات زبان پيشينه    آشكار و نهان و   

  ). Masboogh & Gholami, 2017, p. 124(» شود عنوان علم معاني ياد مي
شناسـند، بـه خلـق ابزارهـاي زبـاني كـه بـه                هنر اقناع مخاطب مي    بلاغت كه آن را غالباً    

پـردازد و موقعيـت او را بـر          رود، مـي   ر مـي  مناسبت موقع و مقام، توسط گوينده بـه كـا         
ــي    ــا بررســي م ــن ابزاره ــت اي ــارآيي و خلاقي ــد، در حــسب تناســب، ك ــه  حــالي كن ك

شناسـي اسـت و بـر همـين اسـاس، جنبـة              اي از دانـش نـوين زبـان        كاربردشناسي شـاخه  
جا كه هر يـك از ايـن دو          از آن . توصيفي آن بر جنبة تجويزي بلاغت سنتي تقدم دارد        

العات زباني توجه خود را بر ساختارهايي از زبان كه امكان تأثيرگذاري بـر              شاخه از مط  
آورنـد، معطـوف كـرده     ديگري، ترغيب يا اجبار او به انجام فعلـي معـين را فـراهم مـي              

مع الوصف از يك سو، بلاغت است كه كـار          . است، با يكديگر اشتراك مساعي دارند     
ارهاي زبـاني را برعهـده دارد و از         ها و مقتضيات كلامـي سـازوك       بر روي خلق موقعيت   

سوي ديگر كاربردشناسي بررسـي و توصـيف آن دسـته از فرآينـدهايي را كـه امكـان                   
آورد وجهه همت خود قرار  ها در داخل موقعيت و بافت توليدي فراهم مي        تفسير گزاره 
  ).Hojjatizadeh, 2016, p. 95 (.داده است

                                                                                                                   
1 cooperative principle 
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 سـهم خـود را از   1:كميـت )شتمل اند بر الفم) Grice, 1975(اصول همكاري از ديد گرايس 
رساني به ميزاني برسانيد كه اهداف تبادلي موجود نيازمند آن است، سهم خـود را از نظـر          نظر اطلاع 

 سعي كنيد سهم خـود را بـر اسـاس راسـتي قـرار       2:كيفيت) ب. دهي فراتر از ميزان لازم نبريد      اطلاع
ربـط سـخن      بـي 3:اصـل ارتبـاط  ) پ. ان نكنيـد دهيد، چيزي را كه معتقد هـستيد نادرسـت اسـت بي ـ    

 واضح سـخن بگوييـد، از ابهـام بپرهيزيـد، از ايهـام بپرهيزيـد، مـوجز                  4:اصل شيوة بيان   )ت. نگوييد
  ).Grice, 1975, p. 45(باشيد و از اطناب بپرهيزيد، پيوستگي و نظم را در كلام رعايت كنيد 

 يكديگرهمكاري كننـد تـا بـه خواسـتة خـود            بنابراين طرفين گفتگو بايد با رعايت اين اصول با        
وگويي كـه در آن وارد        برسند، به اين معني كه گوينده و شنونده بايد براي تحقق هدفشان در گفت             

وگو تعيين شده يا در حين گفتگـو          ها در گفت   اند همكاري كنند و اين هدف پيش از ورود آن          شده
  .آيد به دست مي

به گفتگـو و مكالمـه تعلـق    ) Grice, 1975(ظرية گرايس   از سوي ديگر بايد توجه نمود كه ن
گويند كه مدنظرشان است و      دارد و وي معتقد است كه مردم در گفتگوهايشان گاهي چيزي را مي            

. كنند چه مدنظر دارند و گاهي عكس چيزي را كه در نظر دارند منتقل مي              گاهي چيزي بيشتر از آن    
 عنـوان    اللفظـي را بـه     جديدي از معنـاي ظـاهري و تحـت        اين همان معناي غير طبيعي است كه ابعاد         

از اين رو، براي درك هدف گوينـده نيـاز بـه تفكـر و               . آورد وجود مي  معناي ضمني و استلزامي به      
خواهـد بـا تكيـه بـر        انديشه است، زيرا معناي اصلي برگرفته از معناي ظـاهري اسـت و گوينـده مـي                

پـس  «اي غير مستقيم پيامش را به او برسـاند؛   شيوه يل به مهارت مخاطب و توانايي او در تفسير و تأو  
گويـد،   گوينده سخنش را بدون توجه به موقعيت به صورت كلي و مخاطب به صورت خاص نمـي                

هايي كه در مورد يك شخصيت اجتماعي بـه عنـوان مخاطـب دارد سـخنش را           بلكه در ساية فرضيه   
 استدلالي در فرآيند ارتباط اهميت دارد گوينـده  طور كه توانايي فكري و      همان. كند گذاري مي  پايه

شود پـيش    كند؛ مخاطبي كه فرض مي     معاني كلام خودش را ساخته و به سمت مخاطب هدايت مي          
از اين داراي ابزار منطقي طبيعي و استدلالي است و قواعد بلاغي توانـايي درك محتـواي سـخن و                    

  ).Sarhan, 2000, p. 98-99(» دهد معاني غير مستقيم را به او مي
چـه كـه    كردن معناي طبيعي و غير طبيعي به تفاوت ميـان آن  با مطرح) Grice, 1975(گرايس 

شـود همـان معنـاي       چه كـه گفتـه مـي       چه كه مورد نظر است، توجه كرد؛ زيرا آن         شود و آن   بيان مي 
است كـه   چه در نيت است همان چيزي        ها است، اما آن    ها و الفاظ در خلال ارزش واژگاني آن         واژه

                                                                                                                   
1 maxim of quantity 
2 maxim of quality 
3 maxim of relevance 
4 maxim of manner 
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توانـد   خواهد به صورت غير مستقيم به شنونده ابلاغ شود، با اين تـصور كـه شـنونده مـي         گوينده مي 
نتيجـة سـخن در مـورد معنـاي        . شده و استدلال درك كنـد      مقصود گوينده را از ميان مسائل شناخته      

ف و  شدن اصول همكـاري و توجـه او بـه اهـدا            و مطرح ) همان(طبيعي و غير طبيعي از ديد گرايس        
 شــد كــه پيامـد خــروج گوينــده از برخــي از قواعــد  1نيـات گوينــده ســبب پيــدايش نظريـة اســتلزام  

 2 ايـن خـروج را نقـض       )همان (گرايس. وگو و اصل همكاري با احترام به اصل كلي آن است            گفت
  .    قابل تفسير و تأويل است نامد كه گفتار بر اساس آن مي
  
  استلزام ارتباطي. 3. 3

است كه به معناي شامل شـدن و در برگـرفتن             گرفته شده » Implicate«ز فعل انگيسي    واژة استلزام ا  
است كه به معناي مستلزم بـودن و مـشمول        گرفته شده » Implicare«چيزي است و اصل آن از فعل        

 نظرية استلزام ارتباطي به سخنراني پل گـرايس در دانـشگاه   Mifflin, 1992(.3 (چيزي شدن است
بـاز  » انگاشت و استلزام ارتبـاطي      پيش«و سخنراني   » منطق و گفتگو  « با عنوان    1967 هاروارد در سال  

گونـه كـه    همـان . )Thomas, 1996, p. 56 ( بيان شد1975گردد كه مختصري از آن در سال  مي
گفته شد استلزام ارتباطي بخشي از معناي مورد نظر گوينده است بدون اينكه در عبارات و كـلام او         

سـازي ارتبـاطي اسـت كـه بـر كاربردشناسـي             حقيقت، استلزام ارتباطي نوعي پنهـان      در. آورده شود 
در «كنـد؛ بنـابراين      عملي جمله تمركز كرده و آن را بر اساس سياق و موقعيت تفـسير و تأويـل مـي                  

گفتـار   شـويم كـه گرچـه از طريـق ايـن پـاره             گفتارِ زباني با جنبة معنايي مواجه مـي        استلزامِ يك پاره  
. كنـد  اي اشـاره مـي     كه سخن بگويد، تلويحاً بـه پديـده        جاي اين  شود اما گوينده به    رار مي ارتباط برق 

» چه كه سخن بگويد ارتبـاط برقـرار كنـد    شود تا گوينده بيشتر از آن  يعني مفهوم استلزام موجب مي    
)Alborzi, 2007, p. 109.(  

هـايي    چـارچوب پايـه   كه بررسي تعامل ارتباطي دراست لازم )Grice, 1975 (گرايسبه باور 
هاي زباني و غير زبـاني مـشترك      اي از استلزام   صورت بگيرد كه هدفش ايجاد تناسب ميان مجموعه       

كند كه در تمام فرآيند ارتباطي       اي از مفاهيمي را بررسي مي      و حالات دروني است، سپس مجموعه     
گونه  است همان ضمين مطرح شده هاي فرآيند ت    آيد، بنابراين استلزام براي تبيين يافته      شمار مي  مهم به 

بعـد از نقـض   ). Bahi, 2004, p. 128(كنـد   اللفظي را از معناي استلزامي جدا مي كه معناي تحت
                                                                                                                   
1 implicature 
2 flouting 
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چـه كـه اهميـت دارد چگـونگي نقـض و خـروج از                هاي ارتباطي آن   اصل همكاري و ايجاد استلزام    
  .نرآفريني او داردوگو است كه بستگي به هنرمندي گوينده و ذوق و ه قوانين حاكم بر گفت

 
  انواع استلزام ارتباطي. 1. 3. 3

گيـرد، سـرپيچي     وگو بـر اسـاس آن شـكل مـي           چه بيان شد معمولاً از اصولي كه گفت        بر اساس آن  
 اسـت   اين در حالي. شود  وجود آمدن معناي ضمني مي شود و اگر تخلفي انجام پذيرد، سبب به  نمي

ا رعايت اصول همكاري تمام معنا را به مخاطـب منتقـل            كند كه ب   كه گوينده تمام تلاش خود را مي      
يك  در مقابل، مخاطب بايد تلاش كند معناي مورد نظر گوينده را درك كند بدون اينكه هيچ    . كند

بايـد دانـست كـه ايـن گوينـدگان          «كردن ديگري را داشته باشـند؛ از ايـن رو            قصد فريفتن يا گمراه   
رسـانند و شـنوندگان بايـد از طريـق اسـتنباط آن را               را مـي  هستند كه از طريق تضمن و استلزام پيـام          

» هايي خواهند بود كه فرض همكاري را همچنـان حفـظ كننـد          شده آن   هاي انتخاب  استنباط. دريابند
)Yule, 2019, p. 58 .(  

جا كه استلزام ارتباطي با بافت و سـياق در ارتبـاط اسـت، پـس پيوسـته بـا تغييـر بافـت و                           از آن 
اسـتلزام  «هـا    تـرين اسـتلزام    دو مورد از مهـم    «. وجود آمده، در حال تغيير است       آن به    موقعيتي كه در  
اسـتلزام  ). Leech & Thomas, 1990, p. 179(  اسـت 2»اسـتلزام تـوافقي  « و 1»ارتبـاط كلامـي  

وگو بـه     ارتباط كلامي پيروي مكالمة در جريان و موقعيت گفتار است و بنابراين بايد از بافت گفت               
 كـار   هاي زباني است كه در متن به        گفته  روي آن دسته از پاره       استلزام توافقي دنباله   ولي،  نتيجه رسيد 
اين نوع استلزام بر مبناي معناي توافقي استوار است و از اين جنبه ناپـذيرفتني نيـست                 . اند گرفته شده 

)Alborzi, 2007, p. 112 .(ط كلامي يـا  استلزام توافقي بر خلاف نوع مقابلش يعني استلزام ارتبا
هـا   شناسان متوجه شدند برخـي از واژه       استلزام عمومي در پي توجه اين ماجرا به دست آمد كه زبان           

ــر نمــي   ــستند و تغيي ــي ه ــاني معين ــستلزم مع ــد    م ــر كن ــياق و نحــو تغيي ــد بافــت و س ــر چن ــد، ه   كنن
)Anmar, 2016, p. 109.(  

ع اسـتلزام را بـه شـيوة    در كتـاب كاربردشناسـي زبـان ايـن دو نـو     ) Yule, 2019(جورج يـول  
از ايـن رو،  . اسـت   بندي در اين پـژوهش قـرار گرفتـه         بندي نموده كه اساس تقسيم     تري تقسيم  مفصل

اسـتلزام  «،  3»استلزام ارتبـاطي عمـومي    «هاي ارتباط كلامي از ديد وي مشتمل اند بر           مهمترين استلزام 
» اسـتلزام متعـارف   «تلزام توافقي يا     كه در مقابل آن اس     1»استلزام ارتباطي خاص  «،  4»اي ارتباطي سنجه 

                                                                                                                   
1 conversational implicature 
2 conventional implicature 
3 generalized conversational implicature 
4 scalar implicature 
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زمينه يا  گونه پيش هاي ضروري نيازمند هيچ در استلزام ارتباطي عمومي تحقق استنباط   . گيرد قرار مي 
اي سـخن معمـولاً براسـاس مقيـاس          هاي سـنجه   در استلزام . ها نيست  گفت دانش خاصي از بافت پاره    

هـاي وابـسته بـه يـك سـنجه           گر يكي از ارزش     ناي كه بيا   انتخاب واژه . شود گيري مي   ارزشي اندازه 
هـاي بيـانگر      ويـژه دربـارة اصـطلاح      اين امـر بـه      . دهد دست مي  باشد، همواره اطلاعات خاصي را به       

گزينـد كـه     اي را بر مـي     گفتار واژه  در اين مورد، گوينده هنگام توليد يك پاره       . كميت صادق است  
وگوهـا در بيـشتر    گفـت . اي شـرايط موجـود باشـد      ترين اطلاعات بر مبن    مشتمل بر بيشترين و درست    

انگاشـته   پيش هاي موقعيتي از   ها استنباط  گيرند كه در آن    اي انجام مي   هاي بسيار ويژه   ها در بافت    زمان
ويژه اسـت    هاي ارتباطي  ها استلزام  اي كه منشأ آن    شده هايي براي فهم معاني منتقل     چنين استنباط . اند 

هـا هـستند      تـر از ديگـر اسـتلزام       هاي ارتباطي خاص به مراتب رايج      ستلزام جا كه ا    از آن . اند ضروري
هاي متعارف مبتني بر     هاي ارتباطي، استلزام   برخلاف استلزام . نامند مي» استلزام«ها را معمولا فقط      آن

دهنـد و    هاي متعـارف لزومـاً در درون مكالمـه رخ نمـي            استلزام. اصول همكاري يا راهكارها نيستند    
هـاي   انگاشـت  شـباهت بـه پـيش       كـه بـي    -هـا  گونه اسـتلزام   اين.  نيازمند بافت خاصي نيست    تعبيرشان
ها معاني ضمني  كارگيري آن واژه اند كه در صورت به اي مربوط هاي ويژه   به واژه  - نيستند 2واژگاني

  ).Yule, 2019, p. 85-65(آيد  اضافي به دست مي
كوشـيم نـشان     ر در مفاهيم اخلاقـي آن مـي       البلاغه و سي   در ادامه، ضمن بررسي متن شريف نهج      

هـاي ارتبـاطي موجـب كـشف      ها و تـضمن   دهيم كه چگونه خوانش كاربردشناسانة مبتني بر استلزام       
هـايي از مفـاهيم      شـود، از ايـن رو بـا آوردن نمونـه           بهـا مـي     معاني ضمني و تلويحي اين كتاب گران      

  .پردازيم ها مي ي آنالبلاغه به بيان انواع استلزام و معاني ضمن اخلاقي نهج
 

  هاي ارتباطي تحليل استلزام. 4
اي است كه بسنده نمودن به معاني ظاهري آن به منزلة عـدم              البلاغه داراي ابعاد و معاني گسترده      نهج

زيرا در عمق ساختار ظاهري خود بـه موضـوعاتي عميـق و             . درك واقعي مفاهيم ارزشمند آن است     
يكي از موضوعات ضـروري و لازم       . وش و تبيين دقيقتري است    كند كه نيازمند كا    فراوان اشاره مي  

. هاي گونـاگوني اسـت   براي پيمودن مسير رشد و هدايت، اخلاق است كه پيروي شرايط و موقعيت     
ها و اطلاعات مورد نياز از فرازهاي اخلاقي نهج البلاغه در دو موضوع آفات زبـان و احـسان و                     داده

گرديـد   نوشته اويس كريم محمد استخراج      » البلاغه عي لنهج المعجم الموضو «نيكي بر اساس كتاب     
                                                                                                                   
1 particularized conversational implicature 

كـار بـردن      فرضي است كه بر اساس آن گوينده هنگـام بـه  )Lexical presupposition(انگاشت واژگاني  پيش 2
  .دريافت خواهد شد) چه در بافت آمده غير از آن(اي رفتار نمايد كه گويا معناي ديگري   گونه تواند به يك واژه مي
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هاي ارتباطي نهفته در اين مفـاهيم بپـردازيم و           تا در پرتو خوانش كاربردشناختي به شناسايي استلزام       
  . تري از آن دست يابيم از اين رهگذر به فهم و تفسير عميق

هـاي   اي از مبحـث    ه نمونـه  شـد  هاي معرفي  ، براي مشخص كردن هر يك از انواع استلزام        نخست
ها مـورد   شود و نقض اصول همكاري در آن اخلاقي مرتبط با زبان و احسان و افعال نيك آورده مي          

ها و معاني تلويحي در هـر كـدام بـر اسـاس بافـت و سـياق                   سپس نوع استلزام  . گيرد بررسي قرار مي  
  . شود مشخص مي

العدلُ يضع الأمور مواضعها    : ود؟ فقال عليه السلام   العدلُ أو الج  : أيهما أفضلُ : سئل عليه السلام  . 1
 1العدلُ سائس عام والجود عارض خاص،  فالعدلُ أشـرفهُما و أفـضلهُما            . و الجود يخرجها من جهتها    

)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 526(  
ز انـدازة  در اين جمله به اين دليل كه پاسخ بيش از اندازه نيـاز اسـت و شـامل توضـيحي بـيش ا                 

پرسش مطرح شده را كه بـر اسـاس   ) ع(امام . انتظار است اصل كميت و  شيوة بيان نقض شده است         
همچنين، وي بر   . است  هنجار زباني بايستي به اختصار پاسخ داده شود با توضيح و تفصيل پاسخ داده             

 پاسـخي   گـر فقـط در پـي دريافـت          داند كه پرسش   اي و شناخت موقعيتي مي     زمينه مبناي دانش پيش  
از ايـن رو،    . خـواد  گمان براي پاسخ ايشان دليل مي       كوتاه و مختصر يا سنجيدن علم امام نيست و بي         

گيرد و آن را  با علت و دليل به صورت كامـل و               ايشان پرسش را به منزلة كسب آگاهي در نظر مي         
اي صـورت    يـژه در بافـت و   ) ع(شده از سخن امام      جا كه استنباط برداشت    از آن . دهد دقيق پاسخ مي  

البته كه  «با چنين پاسخي معناي تلويحي      ) ع(آيد و امام      است استلزام ارتباطي ويژه به شمار مي        گرفته
كند و جايگاه دقيق عدل را به صورت غير مـستقيم بـه    را به مخاطب خود منتقل مي  » عدل بهتر است  

   .دهد مخاطب نشان مي
  )p, 2020, Taleb-Ibn Abi-liA .508 (2 أن تَعيب ما فيك مثلُه أكبرُ العيبِ. 2

بودن آن مخالف عقل است و هيچ عقل سـليمي آن را             اقدام به انجام عملي با وجود علم به قبيح        
رو شود و اصل كيفيت ناديده        همين امر موجب شده كه گوينده با امري غير عادي روبه          . تابد بر نمي 

وگـو،   اورهاي او و موقعيت خارجي گفت     با در نظر گرفتن شرايط گوينده و اهداف و ب         . گرفته شود 
همچنين، حكمي دربارة   . شود معنايي ضمني با عنوان نابودي فكريِ شخص منجر به اين استنباط مي           

تـرين،   بزرگتـرين، متعـادل  «تـر را در سـنجة      هـاي پـائين    شود كه نفـي تـضمن صـورت        عيب داده مي  
                                                                                                                   

نهد درحالي   عدالت هر چيزي را در جاي خود مي       : وديك برتر است؟ حضرت فرم     كدام: از امام عليه السلام پرسيدند     1
عدالت تدبير عمومي مردم است درحالي كه بخشش گـروه خاصـي را             . سازد كه بخشش آن را از جاي خود خارج مي        

  .تر و برتر است شود، پس عدالت شريف شامل مي
 !بزرگترين عيب آن است كه چيزي را كه در خود داري بر ديگران عيب بشماري 2
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اي قرار   هاي سنجه  ر شمار استلزام  كند و اين معناي تلويحي د      به صورت ضمني بيان مي    » كوچكترين
شـود   گيري مـي  گونه نتيجه آيد و اين به دست مي» أكبر«اين استلزام از كاربرد اسم تفضيل      . گيرد مي

مرتبـة ايـن    ) ع(شوند و امـام      كه افزون بر معرفي بزرگترين عيب، معاني تلويحي ديگري نيز بيان مي           
كنـد تـا    تـر و زيـرين را نفـي مـي      سپس مراتب پائين.است  عيب را در بالاترين اندازة خود نشان داده       

ها اسـت كـه بـا كـاربرد      بندي عيب معناي تلويحي ديگر، درجه. نهايت زشتي اين عيب را بيان نمايد     
هاي اخلاقي را داراي سلسله مراتب دانـسته و ايـن عيـب را                عيب) ع(شود و امام     اين واژه مطرح مي   

  .   كند ها معرفي مي در بالاي آن
شـوند كـه ممكـن اسـت         هايي ايجاد مـي     گفته  كار بردن پاره   اي با به   هاي سنجه   ري از استلزام  بسيا

هايي اسـت   از جمله اين موارد جمله  . شمار نياوريم   ها را به منزلة بخشي از يك سنجه به         بلافاصله آن 
در . دشـو  ها بيان مي كه در آن ميزان اهميت موضوع از نظر گوينده به صورت ضمني در معناي واژه           

نمونـة آشـكار   . ترين مرتبه در نوسان است     اين نوع از عبارات ميزان اهميت كلام از بالاترين تا پائين          
قطعـاً، غالبـاً،   «هـايي اسـت كـه داراي مراتـب ارزشـي          گفتـه   اي كـاربرد پـاره      استلزام سنجه  گونهاين  

 امـر و نهـي، تقـديم و     كاربرد حروف مشبهة بالفعـل، فعـل   واست» احتمالاً، احياناً، گاهي، به ندرت   
بـا بيـان هـر يـك از ايـن مـوارد نفـي اسـتلزام تمـامي                . گيـرد  ها و نفـي مؤكـد انجـام مـي          تأخير واژه 
  :شود، مانند تر  به طور تلويحي منتقل مي هاي بالاتر يا پائين صورت

bTale-Ibn Abi-Ali , (1 قلـب المنـافقِ مـن وراء لـسانه    وإنّ لسانَ المؤمنِ من وراء قلبه، إنّ. 3

2020, p. 475( 

اسـت؛ بنـابراين  اصـل         كند و اطلاعات كافي ارائه نشده      ظاهر جمله به امري غير عادي اشاره مي       
پس از بيان اين جمله به توضيح و        ) ع(به همين سبب، امام     . است  كميت و كيفيت ناديده گرفته شده     

منـافق از زبـانش بـدون       پردازد و به پيروي مؤمن از قلبش هنگام سخن گفتن و پيروي              تفسير آن مي  
جا اهميت دارد تأكيد جمله است كه ذهن را  به سمت معـاني               چه كه در اين    آن. كند تفكر اشاره مي  
كند و به مفهوم ضـمني مبتنـي بـر اهميـت گفتـار و سـخن در شـناخت شخـصيت و                 پنهان منتقل مي  

ترين اطلاعـات را   درستاي كه بيشترين و  اين امر از طريق  واژه. كند هويت حقيقي انسان اشاره مي  
آيد كـه كـاربرد حـرف تاكيـد           بر حسب شرايط موجود دربارة اين موضوع منتقل كند به دست مي           

است » نه احتمالاً «بنابراين چنين تفسير خواهد شد كه جمله داراي تضمن          . در آغاز جمله است   » إنّ«
د و به جايگاه دقيق زبان و گفتار        آي شمار مي  به  » حتماً«اي با ارزش بالاتر از سنجة        كه به عنوان سنجه   

هـاي    در جملـه  » كـأنّ «و  » لعـلّ «نقطة مقابل اين معنا در واژة       . كند در شناخت هويت فردي اشاره مي     
                                                                                                                   

  .ان مومن در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان اوستزب 1
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  : زير است
4 .  ،بذنبه يبِ أحدالله، لاتعجل في عك صـغيرَ معـصيةٍ،    فلعلّهيا عبدله، و لا تأمن علي نفـس مغفور 
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, 184 (1 معذّب عليهفلعلّك

 الحـقَّ فيهـا     كـأنّ  الموت فيها علي غيرنـا كُتـب و          كأنّ:فقال) تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك    . (5
، وكأنّعلي غيرنِا وجب2 الذي نري من الأموات 

 مخلّـدون   كأنّـا نبـوئهم أجـداثهَم، ونأكـل تـراثهَم ،          ! نري من الأموات سفرٌ عما إلينا راجعـون       . 6
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, 464 (3!بعدهم

ايـن معـاني    . است» نه حتما «حاوي معاني تلويحي ديگري با عنوان       » كأنّ«و  » لعلّ«گفتة    بيان پاره 
دهدكه در مرتبة بالاتري قـرار دارنـد، ماننـد           هاي ديگري را انتقال مي      پنهان از طريق تضمن صورت    

، از يك سو قطعي نبودن آمـرزش و عـذاب           )4(ة  براي نمونه، در جمل   . »نه قطعاً، نه هميشه، نه اكثراً     «
مورد » لعلّ«شود و از سوي ديگر نيز اميد به آمرزش و عدم عذاب وجود دارد كه در واژة                   اشاره مي 

  .گيرد سنجش قرار مي
اي كاربرد فعل امر و نهـي، تقـديم    تر گفته شد، از ديگر موارد استلزام سنجه        گونه كه پيش   همان

في جنس به عنوان نفي مؤكد است كه هر يك به نوبـة خـود نـوعي اسـتلزام                   و تأخير و همچنين لا ن     
  :كنند، مانند تر را در سنجه نفي مي هاي بالاتر يا پائين اي را بيان كرده و صورت سنجه
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 510 (4 المراءفليدعمن ضنّ بعرضه . 7
  )p, 2020, Taleb-bn AbiI-Ali .380 (5 مطية اللجّاجِبك أن تجمح إياك. 8
Taleb-Ibn Abi-Ali , (6 علي رعيتك بإحسانك ، فإنّ المنّ يبطـل الإحـسان  إياك والمنَّ. 9

2020, p. 418(  
                                                                                                                   

اى،   گناهى هـم كـه كـرده       هكار مشتاب، شايد خداوند او را آمرزيده باشد و از خرد           جويى گناه   بنده خدا، به عيب    اي   1
 جـويى بـاز   هر كس از شما كه به عيب ديگرى آگـاه اسـت، بايـد از عيـب    . ايمن منشين، بسا كه تو را بدان عذاب كنند   

بايد به سبب عيبى كه ديگران بدان مبتلا هستند و او از آن در امان     . داند كه خود را نيز چنان عيبى هست        زيرا مى . ايستد
 .است، خدا را شكر گويد و اين شكرگزارى او را از نكوهش ديگران به خود مشغول دارد مانده

 مرگ بر غير ما نوشته شده و حق جز بـر مـا وارد               گويي: فرمود) خندد رفت و شنيد كه مردي مي      اي مي  در پي جنازه  ( 2
سـپاريم،   هايشان را به گورها مي     گردند، در حالي كه بدن     گرديد، گويا اين مردگان مسافراني هستند كه به زودي بازمي         

  !ايم ها جاودانه گويا ما پس از مرگ آن. خوريم ميراثشان را مي
سپاريم و ميراثـشان   هايشان را به گور مي گردند درحالي كه بدن    زميگويا اين مردگان مسافراني هستند كه به زودي با         3

  !ايم خوريم، گويا ما پس از مرگ آنان جاودانه را مي
 .هر كس از آبروي خود بيمناك است از جدال بپرهيزد 4
  .جويي بپرهيز از سوار شدن بر مركب ستيزه 5
  .برد  منت پاداش نيكوكاري را از بين ميهايي كه انجام دادي بر مردم منت گذاري كه مبادا با خدمت 6
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Taleb-Ibn Abi-Ali ,(1 في القول بالجهللا خيرَ في الصمت عن الحكم ؛ كما أنّه لاخيرَ. 10

2020, p. 476( 

اي خـاص    ل همكـاري را نقـض كـرده و بـا كـاربرد واژه              اصـو  10 تـا    7هـاي     هر يـك از جملـه     
آورده تا ميزان  اهميت حقيقي موضوع را با ظرافتي ويـژه بـراي               هايي ضمني را به وجود مي      صورت

براي نمونه، امر به پرهيز از جدال براي حفظ آبرو، امـري واجـب اسـت كـه            . مخاطب مشخص كند  
را رد  » اغلـب و اكثـراً    «تـر از     هـاي پـائين    سـنجه   و پـذيرد  پوشي را نمي   انگاري و چشم    گونه ساده   هيچ
است و لا نفي جـنس بـا        » نه احتمالا «تأكيدي كه دربارة بازداشتن وجود دارد شامل تضمن         . كند مي

از « .كنـد  هـا را نفـي مـي    را بيـان و سـاير تـضمن   » حتمـاً «جا تـضمن      نفي خير در سكوت و سخن نابه      
ي اين است كه گوينده با ويرايش جزئيات كلام خـود         ا هاي سنجه  هاي قابل توجه در تضمن     ويژگي

  :، مانند)Yule, 2019, p. 61(»كنند اي را نفي مي هاي سنجه معمولاً يكي از تضمن
11 .بل لاتقلُ كلَّ ما تعلم ،2لا تقلُ ما لا تعلم) Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 516( 

چه كـه   اعتمادي به آن نيست و بيان آنتواند نادرست باشد پس  چه انسان بدان علم ندارد مي     آن
از ) ع(پـس امـام     . انسان بدان علم دارد نيازمند خسارت و زيان احتمالي براي انسان يا ديگران است             

رساند و پس از آن بـا بيـان    را مي» نه جهل «تضمن  » ما لا تعلم  «با  »  جهل، شك و ترديد، علم    «سنجة  
نـه  «نمايد كه در پايان با تضمن        را بيان مي  » نه علم «سخن خود را مستحكم نموده و تضمن        » ما تعلم «

  . شود تفسير مي» همه چيز
هاسـت،   گـويي  هـا و همـان     ها، تشبيه   از جمله موارد پركاربرد در نقض اصول همكاري، استعاره        

 روشني اصل كيفيت و كميـت را همزمـان ناديـده گرفتـه و                ها به   گونه جمله  زيرا در بيشتر موارد اين    
بودن اطلاعات و غيرعادي بودن محتـواي كـلام          گاهي كه از بافت و سياق دارد ناكافي       مخاطب با آ  
 :كند، مانند را درك مي

  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 452 (3اللّسانُ سبع، إن خُلّي عنه عقَرَ . 12
هـا    د واژه شود كه پيام بيش از تعدا      گونه معنا مي   خودي خود اين    اي تشبيه شده و به     زبان به درنده  

گفتارهـايي را كـه       ارتباط كلامي هـستند كـه معنـاي پـاره           گفتارها شامل استلزام   گونه پاره  اين. است
گفـت نيازمنـد دانـش ويـژه در      جا كه ايـن پـاره   از آن. كنند معنا هستند كامل مي درست نيستند يا بي 

ن جملـه واگـذاري     معنـاي تلـويحي اي ـ    . گيرد قرار مي  بافت خاصي نيست، در شمار استلزام عمومي      
                                                                                                                   

آن جا كه بايد سخن درست گفت در خاموشي و سكوت خيري نيـست، چنـان كـه در سـخن ناآگاهانـه نيـز خيـري                            1
  .نخواهد بود

 .چه را كه ميداني مگو داني مگو بلكه همة آن چه نمي آن 2
 .گزد اي است كه اگر رهايش كني مي زبان درنده 3
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گفتن بدون تفكر اسـت كـه سـبب هلاكـت گوينـده و آزار و رنجـش او                    زبان به حال خود و سخن     
گفتارهـا از معـاني    استعاره و تشبيه نسبت به ديگر پاره. است شود و به صورت استعاره مطرح شده       مي

  .تري برخوردارند تلويحي و ضمني پوشيده
ول همكاري هستند، به همين دليل توجه به بافت،گوينده         هاي ارتباط كلامي مبتني بر اص      استلزام

هـا هـستند كـه        دهد و فقـط واژه     و شنونده ضروري است، اما گاهي استلزام در بطن مكالمه رخ نمي           
يكـي از ايـن   . شـوند  كنند كه با عنوان استلزام توافقي يا متعارف شـناخته مـي       معاني ضمني ايجاد مي   

  :ها، واو عاطفه است، مانند واژه
-Ali-Ibn Abi (1صدقة العلانية فإنهّـا تـدفع ميتـة الـسوء    ووصدقةُ السرّ فإنهّا تكفُر الخطيئة، . 13

Taleb, p. 2020, 148(  
-Ali-Ibn Abi (2لـيس شـيء بخيـر مـن الخيـر إلّـا ثوابـه       وإنّه ليس بشرٍّ من الشر إلاّ عقابه ، . 14

Taleb, 2020, p. 154(  
 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(3عملٌ بالأركان ورار باللّسانِ إقوالإيمانُ معرفةٌ بالقلَبِ . 15

482(  
ديگـر انجـام    زمـان بـا يـك    رود كه چندين عمل هـم  كار مي حرف عاطفة واو در اصل زماني به      

است، اما گاهي اين حرف از ايـن اصـل سـرپيچي            » همزماني«شوند، بنابراين، در اصل داراي معناي       
 معـاني   )14(و  ) 13 (هـاي   براي نمونه، حـرف واو در جملـه       . كند ل مي كرده و معناي ديگري را منتق     

را » تـضاد و تقابـل  «طور كلي مفهوم  ضمني خوب يا بد، بالا يا پائين، بهتر يا بدتر و موارد مشابه يا يه            
واو ) 15(امـا در جملـة      . شـود  كند كه به صورت ضمني در ضـمن كـلام بـدان اشـاره مـي                منتقل مي 

اسـت و     در اين جمله حرف واو براي تعريف مراحل ايمـان بـه كـار رفتـه               . تمتضمن اين معاني نيس   
كند، زيرا به زبان آوردن پس از شناخت  قلبـي و رفتـار     هرگز مفهوم همزماني يا تضاد را منتقل نمي       

 صـورت ايمـان بـه دسـت      گيـرد، در غيـر ايـن    بر اساس ايمان قلبي پس از اقـرار بـا زبـان انجـام مـي              
  .است» توالي و تواصل«ين حرف واو در اين جمله متضمن معناي است؛ بنابرا نيامده

گفتارها لزوما متضمن يك نـوع اسـتلزام نيـستند و ممكـن اسـت چنـدين اسـتلزام را در بـر                        پاره
اي خاص اصـول همكـاري را نقـض كـرده و دربردارنـدة               هاي زير به گونه     هر يك از جمله   . بگيرند

  :نندچندين استلزام و تضمن معنايي هستند، ما

                                                                                                                   
  .دارد هاي ناگهاني و زشت را باز مي ي نابودكنندة گناهان است و صدقة آشكار مرگهاي پنهان صدقه 1
 .جيزي بدتر از شر و بدي نيست جز كيفر و عذاب آن و چيزي نيكوتر از خير و نيكي وجود ندارد جز پاداش آن 2
 .ايمان بر شناخت با قلب، اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح استوار است 3
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  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 518  (1رب قوَلٍ أنفذَ من صولٍ. 16
 )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 516 (2رب كلمةٍ سلَبت نعمةً وجلَبت نقمةً. 17

ابهام و چند پهلويي وجود دارد و همـين امـر           » كلمة«و» قول«هاي   گفته در واژه    در اين دو پاره   
با توجه به موقعيت اجتماعي گوينده به عنـوان امـام، پيـشوا و              . است  وة بيان شده  سبب نقض اصل شي   

تـوان چنـين    همچنين ارتباط ايشان با مخاطبانش و عدم موقعيت خاص در زمانِ بيانِ ايـن سـخن مـي    
گيري معنـاي ضـمني در بافـت          حاوي معاني بيشتري است و اندازه     ) ع(استنباط كرد كه سخنان امام      

توانـد بـر     در واقع، مخاطب مي   . اي خاصي نيست   زمينه تمي نيازمند وجود دانش پيش    كلام به طور ح   
گفته شامل استلزام عمومي     هاي خود معاني ضمني را دريافت كند، پس پاره         مبناي استنباط و بررسي   

ابهـام و چنـد پهلـويي در دو واژه      . شود نمونة رايج چنين استلزامي در اسامي نكره مشاهده مي        . است
  سبب ايجاد ابهام در ويژگي نوع سـخن و واژه در ذهـن مخاطـب شـده و چـون بـه                     » كلمة«و  » قول«

. توانند هر نوع سخني را مطابق با شرايط و موقعيـت در برگيرنـد              اند، مي  صورت آشكارتر بيان نشده   
ي ا بـه عنـوان اسـتلزام سـنجه       » أنفذ«افزون بر اين، از يك سو مقابلة ميان اين دو واژه با آوردن واژة               

هـا   نمايد و  از سوي ديگر نبود اطلاعات كافي و غير عادي و عجيـب بـودن جملـه               جلوة بيشتري مي  
است، زيرا شكست دشمن از طريق سخن و واژه، امري غيـر عـادي                منجر به نقض اصل كيفيت شده     

نكتة ديگري كه در جملة دوم وجود دارد مفهـومي اسـت كـه بـه واسـطة      . آيد شمار مي يا سخت به  
در ايـن جملـه هـدف از        . آيـد   شود و جزء تضمن متعارف بـه شـمار مـي           و عاطفه ايجاد مي   حرف وا 

كـاربرد ايـن    . آوردن حرف واو ايجاد معنايي ضمني است كه تعبيرش نيازمند بافت خاصـي نيـست              
بنـابراين بـر    . حرف افزون بر بيان رابطه ميان معطوف و معطوف عليه دربرگيرندة نوعي تقابل اسـت              

آميـز اسـت كـه در مقابـل جنـگ و             شده مقـصود از قـول، سـخن لطيـف و محبـت            اساس موارد ياد  
 طـور كلـي       درگيري مسلحانه قرار دارد و تأثيرگذاري آن بسيار بيشتر از مبارزه مسلحانه است كه به              

  .بيانگر برتري صلح بر خشونت است
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 518 (3تكلّموا تُعرَفوا . 18
19 .مخبوء ه المرءسان4 تحت ل) Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 472(  
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 482 (5بكثرةِ الصمت تكونُ الهيبةِ. 20

                                                                                                                   
  . كه از حملة مسلحانه كارگرتر استبسا سخن 1
  .چه بسا سخني كه نعمتي را طرد يا نعمتي را جلب كرد 2
 .سخن بگوييد تا شناخته شويد 3
 .انسان در زبان خود پنهان است 4
  شود با سكوت بسيار وقار انسان بيشتر مي 5
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گونه نقضي در جمله وجـود نـدارد، زيـرا جملـه داراي         در موارد بالا از نظر اصل شيوة بيان هيچ        
نـدپهلويي در كـلام وجـود نـدارد، امـا           شود و ابهـام و چ      برابري بوده وحذف يا اطناب مشاهده نمي      

پـس  . اطلاعات كافي در اختيار مخاطب قرار نگرفته و مخاطب بايد خود به معاني ضـمني پـي ببـرد              
داند گوينده قصد فريـب مخاطـب را         پردازد و از آن جهت كه مي       مخاطب به كنكاش و بررسي مي     

از ايـن رو، بـا سـنجش        .  نمايـد  كوشد ميان معناي ظاهري و معناي ضـمني ارتبـاط برقـرار             ندارد، مي 
آيـد كـه    هاي گوينده و ارتباط او با مخاطبانش اين نتيجـه بـه دسـت مـي       موقعيت و دقت در ويژگي    

اي براي شناخت شخـصيت و هويـت انـسان و همچنـين              عنوان وسيله   به  مقصود گوينده ارزش سخن   
نكه مخاطـب بتوانـد     درك اين معاني به استنباط مخاطب بستگي دارد، براي اي         . ارزش سكوت است  

گفتن يا سـكوت او را دريابـد بـه اجبـار بايـد از يـك           ارتباط ميان شخصيت حقيقي گوينده و سخن      
پـس بـه كـاوش و تحليـل جملـه پرداختـه و ايـن نتيجـه را اسـتنباط                     . دانش مفروض كمـك بگيـرد     

  . نمايد مي
 است كه برداشت    هنگام  جا و به   شده از جملة سوم، خوب گوش دادن يا سخنِ به          مفهوم استنباط 

دليل وجود چنـين معنـايي در ضـمن         . وگو دارد   ها بستگي به شرايط و موقعيت گفت       هر كدام از آن   
از اين جهت كـه اطلاعـات كـافي نيـست           . گرفته شدن اصل كيفيت و كميت است       اين جمله ناديده  

ل اصل كميت و از اين جهت كه گوينده چيزي خلاف گفتار روزمره و غيرعـادي بيـان كـرده اص ـ                   
در هر صورت، نتيجة نهايي از بررسي نقض اصل كميت و كيفيـت در ايـن        . است  كيفيت نقض شده  

ها دربردارندة نوعي استلزام عمومي است كه زبـان را آيينـة شخـصيت انـسان معرفـي                    دسته از جمله  
  .نمايد، بدون اينكه در گفتار به صورت مستقيم به آن اشاره شده باشد مي

  ها به   ات و باورهاي گوينده و توجه به رابطة اجتماعي ميان گويندة اين جمله            با در نظر گرفتن اعتقاد    
گمـان هـدف از ايـن     عنوان پيشوا و هـدايتگر مـردم و مخاطبـان ايـشان كـه عامـة مـردم بودنـد، بـي                     
  .پيچيدگي و ابهام گمراه كردن مردم نبوده و متضمن معاني والايي خواهد بود

  

  ميهاي استلزام ارتباط كلا ويژگي. 5
تواننـد اسـتلزام را ارزيـابي        شنوندگان مي «. هاي استلزام ارتباط كلامي است     نكتة مهم ديگر، ويژگي   

توان ارزيابي كرد، به حالت      هاي مميزشان مي   اي را بسته به ويژگي     هاي مكالمه  بنابراين تضمن . كنند
يلي بـراي وجـود معـاني    ها به نوبة خود دل اثبات اين ويژگي . تعليق درآورد و ابطال يا استحكام نمود      

هـا اسـتلزام ارتبـاط كلامـي را از سـاير        ايـن ويژگـي  )Grice, 1975 ( گرايسبه باور. ضمني است
 ;Leech & Thomas, 1990, p. 184(هـا از ايـن قرارنـد     ايـن ويژگـي  . كنـد  ها جدا مـي  استلزام

Lyons, 1996, p. 286; Thomas, 1996, p. 82 .(  
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وگـو قـرار      هـاي ارتبـاط كلامـي در مـتن گفـت           اسـتلزام : ل اسـت  استلزام قابل لغـو و ابطـا      ) الف
كوشد فرض تعامل وابـسته بـه همكـاري را رعايـت              گيرند و مخاطب بر  مبناي دريافت خود مي         مي
آيند و به همـين      ها و معاني پنهان، بخشي از پيام هستند، اما به زبان نمي            جا كه اين استلزام    از آن . كند

آيد كه در مواقعي گوينده بتواند معناي تلويحي را انكار كند، ايـن امـر              دليل اين امكان به دست مي     
كند تـا راه را در   افتد كه گوينده بر سخني افزون بر موقعيت و جايگاه خود تكيه مي      زماني اتفاق مي  

مقابل مخاطب ببندد و مخاطب براي ورود به فرآيند تأويل، به هدف وقوف بر معاني ضمني عبارت       
اسـت كـه دربـارة فوايـد        ) ع(براي مثال، نمونة بـارز ابطـال اسـتلزام ايـن سـخن امـام                . شود آماده مي 

  :فرمايد گفتن مي سكوت و مضرات سخن
-Ali-Ibn Abi (1الكلام في وثاقك ما لـم تـتكلَّم بـه؛ فـإذا تكلمـت بـه صـرت فـي وثاقـه         . 21

Taleb, 2020, p. 516(  
سخن نقض اصل كميت انجام گرفته و جمله به دليل كلي و جامع بودن  » الكلام في وثاقك  «در  

اي داشـته باشـد،    زمينـه  داراي استلزام عمومي است، زيرا مخاطب بدون اينكه نيازي بـه دانـش پـيش             
كند، ولـي بـا آوردن       جانبه و هميشگي بر سخن در هر زمان و مكان را استنباط مي             معناي تسلط همه  

شود كه استلزام و معناي تلـويحي اسـتنباط          وده مي از نظر معنايي شرطي به جمله افز      » ما لم تتكلم به   «
بر اساس شناختي كـه  از مخاطـب و موقعيـت كلامـي خـود دارد                 ) ع(زيرا امام   . كند شده را لغو مي   

داند از اين رو در ادامه با پـوچ شـمردن معنـاي        امكان چنين برداشتي را از جانب مخاطب ممكن مي        
. كنـد  لغـو معنـاي تلـويحي را تأكيـد مـي          » رت في وثاقـه   فإذا تكلمت به ص   «تلويحي با افزودن جملة     

هاي ارتباطي در مواقع ضروري و بر اساس عقيـدة گوينـده بـراي               بنابراين امكان لغو و ابطال استلزام     
  . ها را آشكارا رد كرد توان آن هاي مختلف مي هاي ممكن قابل اجرا است و به شيوه رد استنباط

تـوان   ر برخي موارد نيز براي اسـتحكام اسـتلزام معنـايي مـي        د: استلزام قابل جايگزيني است   ) ب
  :استلزام ديگري را جايگزين نمود، مانند

إنّي أكره لكم أن تكونوا     ): وقد سمع قوماً من أصحابِه يسبون أهلَ الشام أيام حربهِم بصفّينَ          . (22
-Ali(أبلـغَ فـي العـذر    سبابين، ولكن لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القـول، و        

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 360(2  
از )  ع(نفي شديد فحش و ناسزا در مورد شاميان استلزامي عمـومي اسـت كـه از كراهـت امـام                     

                                                                                                                   
 .سخن در بند توست تا آن را نگفته باشي و چون گفتي تو در بند آن هستي 1
 شام لشگر به صفّين جنگ روزهاى در اصحابش از گروهى شنيد كه   سخنان آن حضرت عليه السلام است هنگامى       از 2

را يادآورى نمائيد در     و ليكن اگر كردار آنها را بيان كرده حالشان        ،  ددهي دشنام شما كه پسندم  نمى من :دهند  مى دشنام
  .تر و رساتر است گفتار بهتر و در مقام عذر بليغ
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كنـد كـه     استلزام ديگري را جـايگزين مـي      » ولكن«شود، اما واژة     ها دريافت مي   فحاشي نسبت به آن   
اي بـالاتر و اثرگـذارتر از فحـش و ناسـزا قـرار       تبـه هاست و در مر    وصف اعمال ناپسند و قباحت آن     

اي به شمار آمده     شود كه نوعي استلزام سنجه     استنباط مي » أبلغ«و  » أصوب«اين استلزام از واژة     . دارد
  . كند و معناي پيشين خود را ويرايش مي

يـر  نمونة ديگري از اسـتحكام اسـتلزام ارتبـاط كلامـي جملـة ز             : استلزام قابل استحكام است   ) ج
  :فرمايد هاي پرهيزكاران مي دربارة ويژگي)  ع(است كه امام 

ــشتد حـــزنهُم وإن فرَحـــوا . 23   1إنّ الزاهـــدين فـــي الـــدنيا تبكـــي قلـــوبهم وإن ضـَــحكوا و يـ
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 152(  

است كه بـر اسـاس نقـض        » بودن اندوه و نگراني زاهدان     هميشگي«در اين جمله معناي تلويحي      
بـودن نگرانـي و انـدوه مـؤمن، بـاطني و درونـي اسـت و ايـن                    آيد، زيـرا دائمـي      فيت به دست مي   كي
دانند،  بودن او مي    مؤمن را پنهان بودن اندوه و شادمان          هاي ديگري كه ويژگي     ها با حديث    گفته  پاره

وإن «و » وإن ضـحكوا «شـده از جملـه بـا     رو، ابهـام معنـاي تلـويحي اسـتنباط       از ايـن    . ناسازگار است 
  .يابد از بين رفته و استلزام استحكام مي» فرحوا
شـود ارتبـاط     استلزام ارتباط كلامي با محتواي معنايي كـه بيـان مـي           : شود استلزام حذف نمي  ) د

معنا از    هاي هم  گفته  ها يا پاره    كار بردن واژه   دارد نه به ساخت زباني آن، بنابراين استلزام ارتباطي با به          
شايد اين ويژگي همان چيزي باشد كه استلزام ارتبـاط كلامـي را از   . شود ميرود و حذف ن بين نمي 

ايـن ويژگـي در سراسـر       . اسـت    جـدا كـرده    2انگاشـت  هـاي كاربردشناسـي ماننـد پـيش        ساير استلزام 
شـود كـه بـسياري از معـاني تلـويحي بـه اشـكال          روشني مشخص است و مشاهده مـي       البلاغه به  نهج

. است بدون اينكه تغييـري در معنـاي آن بـه دسـت آيـد                كنده شده مختلف در اين كتاب شريف پرا     
  :هاي زير اشاره كرد توان به جمله براي نمونه، مي

  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 448(فاعلُ الخيرِ خيرٌ منه و فاعلُ الشرِّ شرٌّ منه . 24
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 446 (3الفرصةُ تمرُّ مرَّ السحابِ، فانتهزوا فُرص الخيرِ . 25
 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(إفعلوا الخيرَ ولاتحقروا منه شيئاً، فـإنّ صـغيرَه كبيـرٌ وقليلُـه كثيـرٌ      . 26

2020, p. 522(  
 جـاي    گفته همواره پابرجاست و اگر بـه        دهندة او در اين سه پاره      جايگاه والاي كار خير و انجام     

                                                                                                                   
 .گريد و اگر چه شادمان باشند اندوه آنان شديد است ان در دنيا اگرچه خندان باشند قلبشان ميزاهد 1
گفـت حقيقـت داشـته     كند پـيش از اداي پـاره     مطلبي است كه گوينده فرض مي     ) presupposition(انگاشت   پيش 2

  .باشد
  .هاي نيك را غنيمت شمار گذرند، پس فرصت ها چون ابر مي فرصت 3
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اين همـان چيـزي اسـت كـه         . شود غييري ايجاد نمي  كار روند در اصل معناي تلويحي ت       ديگر به     يك
توان ميزان ثبات و پايداري فكري    از اين رو، مي   . ها برخلاف تغيير شكل مستلزم آن هستند        گفته  پاره
  .البلاغه سنجيد را در سراسر نهج) ع(امام 

مختلـف، جملـة واحـد       هـاي   در مقابل حذف نكردن استلزام در جمله      : استلزام ناپايدار است  ) هـ
ممكـن اسـت يـك اسـتلزام        . هاي مختلفي داشته باشد    هاي مختلف استلزام   تواند در بافت و سياق     مي

هاي ديگري شود، پس استلزام ناپايدار اسـت و بـراي شـرح آن نمونـة زيـر را                    منجر به ايجاد استلزام   
  : كنيم ارائه مي
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 482(بكثرةِ الصمت تكونُ الهيبةَ . 27
سياق اگـر ايـن جملـه در جـايي بيـان شـود كـه مخاطـب در مـوقعيتي مناسـب             بافت ومبنايبر  

شده از آن تشويق و تحسين مخاطب است، اما اگر در مـوقعيتي               است، استلزام استنباط    نموده سكوت  
  . گويي نموده استلزام استنباط شده توبيخ و سرزنش مخاطب است بيان شود كه مخاطب زياده

هاي ارتبـاطي    مخاطب براي رسيدن به معاني ضمني و استلزام       :  است گيري  اندازهقابل  استلزام  ) ز
گفتاري كه يكي از اصول همكـاري        صورت كه پس از شنيدن پاره      به اين   . رود گام پيش مي     به   گام

گـردد   اللفظي مي  در آن نقض شده بر اساس قرينة موجود در آن به دنبال معنايي غير از معناي تحت                
بنابراين، استلزام قابل بـرآورد     . شود ستدلال و استنباط گام به گام به معناي تلويحي نزديك مي          و با ا  

  .و محاسبه است و اين ويژگي در بيشتر مواردي كه اشاره شد به صورت كامل آشكار است
البلاغـه مـورد     جمله دربارة آفات زبـان و احـسان و نيكـي از نهـج     71ها   براي تبيين دقيق استلزام   

هاي استلزامي در هر كـدام       ي قرار گرفته، سپس نقض اصول همكاري و نوع استلزام و ويژگي           بررس
  :معين شده كه در جدول زير قابل مشاهده است

 

  البلاغه  جملة نهج71نقض اصل همكاري، نوع استلزام و ويژگي استلزام در : 1جدول 

نقض اصل   خطبه، نامه، حكمت رديف
  همكاري

نوع 
  استلزام

ويژگي 
  زاماستل

1  

ثُم منحَه ، أمَ هذَا الَّذي أَنشْأََه في ظلُُمات الأَْرحامِ
 مفْهيظاً لراً لاَحصب ظاً واناً لاَفسل ظاً وافقلَبْاً ح

-Ali-Ibn Abi (معتَبِراً و يقَصرَ مزْدجِراً

Taleb, 2020, p.98(  

استلزام   اصل كميت
  اي سنجه

قابليت 
  گيري اندازه

  

2  
يكتَلَاف نْ  وا فَرَطَ مرُ  مسأَي كتمنْ   صم

كقنْطنْ مم ا فَاتم كاكرإِد  )Ali-Ibn 

Abi-Taleb, 2020, p. 378(  

اصل كميت 
و اصل شيوة 

  بيان

استلزام 
  عمومي

حذف نكردن 
  استلزام
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نقض اصل   خطبه، نامه، حكمت رديف
  همكاري

نوع 
  استلزام

ويژگي 
  زاماستل

-Ali(فإَِنْ قال بذّ القائلين و َنقََع غلَيلَ السائلينَ   3

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 498(  

اصل 
ارتباط، 

شيوة بيان و 
  كيفيت

استلزام 
  عمومي
  اي و سنجه

قابليت 
  گيري اندازه

4  هنَفْس هلَيع انَتنْ  هانَه  مسا لهلَيّرَ ع أَم )Ali-

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 444((  
اصل 
  كيفيت

استلزام 
  عمومي

حذف نكردن 
  استلزام

5  
لكلامِ و فينا تنشّبت عروقُه و علينا إناّ لأمراء ا

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(تهدلتَ غُصونُه 

2020, p. 233(  

اصل 
كيفيت و 
  شيوة بيان

استلزام 
  عمومي
  اي و سنجه

قابليت 
  گيري اندازه

6  

إتخذهم إبليس  ... ولا تطيعوا الأدعياء 
. وجنداً بهم يصول على الناس ضلال مطايا

استراقاً لعقولكم . وتراجمة ينطق على ألسنتهم
-Ali(ودخولاً في عيونكم، ونفثا في أسماعكم 

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 334(  

اصل 
كيفيت و 
  شيوة بيان

استلزام 
  عمومي

قابليت 
  گيري اندازه

7  
، ألا وإنّ اللّه سبحانه قد جعل للخير أهلا

 Ali-Ibn(وللحقّ دعائم، وللطّاعة عصما

Abi-Taleb, 2020, p. 312(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
  اي سنجه

حذف نكردن 
  استلزام

8  
 اللّه تعالى جعل فإنّ  اتّقوا ظنون المؤمنين

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(  ألسنتهمعلىالحقّ 

2020, p. 502(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
  اي سنجه

قابليت 
  استحكام

9  

أول ما تغلبون 
 ثمبأيديكم،   الجهاد  ،الجهاد  من  عليه

-Ali-Ibn Abi(  بقلوبكمثمبألسنتكم، 

Taleb, 2020, p. 514(  

اصل 
كيفيت 
  وشيوة بيان

استلزام 
  اي سنجه

قابليت 
  گيري اندازه

10  
 و قلبه و  بلسانه  لانكار المنكر  و منهم تارك

-Ali-Ibn Abi( الأحياء يده فذلك ميت

Taleb, p. 2020(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
  متعارف

قابليت 
  گيري اندازه

ّ  لا خير في الصمت عن الحكم  11 حذف نكردن استلزام   اصل كميتلا   هكما أن
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نقض اصل   خطبه، نامه، حكمت رديف
  همكاري

نوع 
  استلزام

ويژگي 
  زاماستل

-Ali-Ibn Abi( القول بالجهل  خير في

Taleb, 2020, p. 514(  
  استلزام  اي سنجه

12  يكعنعلى ما ي كأيرْ رأقص )Ali-Ibn 

Abi-Taleb, 2020, p. 69434(  استلزام   اصل كميت
  عمومي

حذف نكردن 
  استلزام

13  
هي نَفْسف ّ اب كَسبه،و ،و طَطوبى لمنْ ذَلَ

 يقَتُهخَل نَتسح و،رِيرَتُهس تلَحص)Ali-Ibn 

Abi-Taleb, 2020, p. 464(  
استلزام   اصل كميت

  اي سنجه
قابليت 

  گيري اندازه

14  

كثر   ومن  كثر كلامه كثر خطؤه  من
قلّ حياؤه و من قلّ حياؤه قلّ ورعه   خطؤه

ومن قلّ ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل 
 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p( رالنّا

508(  

استلزام   اصل كميت
  متعارف

قابليت 
  گيري اندازه

Ibn Abi-Ali-( .الكَْلامَ نقََص إِذَا تَم العْقْلُ  15

Taleb, 2020, p. 454(  
اصل 
  كيفيت

استلزام 
  عمومي

ناپايدار بودن 
  استلزام

-Ali( مطية اللحجاج  اياك ان تطمح بك  و  16

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 380(  

اصل 
كيفيت و 
  شيوة بيان

استلزام 
  عمومي

حذف نكردن 
  استلزام

ّ للْخُصومةِ قُحماً  17   دشمني خشكسالي است.إِنَ
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 490(  

اصل 
كيفيت و 
  كميت

استلزام 
  خاص

متغيير بودن 
  استلزام

18  

ّ على أربعِ شُعبٍ التَّماري، و   علَى: الشّك
ّد ، و الاستسلامِ ؛ فمن جعلَ ال ّرَد هولِ، و التَ

 Ali-Ibn(  لَم يصبِح لَيلُه) دينا(المراء ديدنا 

Abi-Taleb, 2020, p. 448(  

اصل 
كيفيت و 
  كميت

استلزام 
  عمومي

قابليت 
  گيري اندازه

19  ّأْي ّ الرَ  ,Ali-Ibn Abi-Taleb( اللَّجاجةُ تَسلُ

2020, p. 476(  استلزام   يتاصل كم
  عمومي

حذف نكردن 
  استلزام

-Ali-Ibn Abi(الخلاف يهدم الرأي   20

Taleb, 2020, p. 480(  استلزام   اصل كميت
  عمومي

حذف نكردن 
  استلزام
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نقض اصل   خطبه، نامه، حكمت رديف
  همكاري

نوع 
  استلزام

ويژگي 
  زاماستل

-Ali-Ibn Abi(صدر العاقل صندوقُ سرّه   21

Taleb, 2020, p. 444(  استلزام   اصل كميت
  عمومي

ناپايدار بودن 
  استلزام

 Ali-Ibn(ه كانت الخيرة بيده من كتم سرّ  22

Abi-Taleb, 2020, p. 474(  استلزام   اصل كميت
  عمومي

عدم تغيير 
  استلزام

23  
الرّأي والحزم بإجالة الرّأي ، والظفر بالحزم ، 

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(بتحصين الأسرار 

2020, p. 452(  
  اصل كميت

استلزام 
عمومي و 
  متعارف

ناپايدار بودن 
  استلزام
ير عدم تغي
  استلزام

24   سرِّه أحفَظَالمرءل )Ali-Ibn Abi-Taleb, 

2020, p. 370(  اصل كميت  
استلزام 

عمومي و 
  اي سنجه

ناپايدار بودن 
  استلزام

25  
 تَشاجرَ الناس وأستُعملَت المودةُ بِاللّسانِ ، 

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(بِالقُلوبِ 

140(  
استلزام   اصل كميت

    متعارف

26  
 وراء قلب الأحمقِ و قلبِه وراءسانُ العاقلِ ل

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(لسانه 

450(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
عمومي و 

اي و  سنجه
  متعارف

حذف نكردن 
  استلزام

لسانُ العاقلِ في قلبِه وقلب الأحمقِ في فيه   27
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 450(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
 عمومي و

اي و  سنجه
  متعارف

حذف نكردن 
  استلزام

28  
 هذا اللّسانَ فإنّن الرجلُ لسانَه ، فَليخزُ

 بِصاحبِه موحج)Ali-Ibn Abi-Taleb, 

2020, p. 236(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
عمومي و 

  اي سنجه

قابليت 
  استحكام

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(الغيبةُ جهد العاجزِ   29

2020, p. 528(  تلزام اس  اصل كميت
    عمومي

30  ره فكيفأخاه وعي بِ الذي عابقابليت استلزام اصل كميت  بِالعائ
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نقض اصل   خطبه، نامه، حكمت رديف
  همكاري

نوع 
  استلزام

ويژگي 
  زاماستل

لواهبِب !)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 

182(  
  استحكام  اي سنجه  و ارتباط

31  
أما ذَكَرَ موضع سترِ االله عليه من ذُنوبِه مما 

 Ali-Ibn( منَ الذنب الذي عابه به أعظمهو 

Abi-Taleb, 2020, p. 182(  

اصل كميت 
  و ارتباط

استلزام 
  اي سنجه

قابليت 
  گيري اندازه

 Ali-Ibn(! فكيف يذمه بذنب قد ركَب مثلَه   32

Abi-Taleb, 2020, p. 182(  
اصل كميت 
  و ارتباط

استلزام 
  اي سنجه

قابليت 
  استحكام

33  

 يحيلُ ويرمي الرامي و تُخطئُ السهام ُ 
 الكلام)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 

183(  
 

اصل 
  كيفيت

استلزام 
  عمومي
  و متعارف

قابليت 
  استحكام

34 

أما إنّه ليس بينَ الحقّ والباطل إلّا أربع 
أصابع، الباطل أن تقول سمعت و الحق أن 

 تقول رأيت)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, 

p. 183(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
  عمومي

قابليت 
  گيري اندازه

في عيب نفسه إشتغل عن عيب غَيرِه من نظر   35
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 508(  استلزام   اصل كميت

  عمومي

حذف نكردن 
  استلزام

ناپايدار بودن 
  استلزام

 لمن شَغَلَه عيبه عن عيوبِ الناس طوبي  36
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 238(  اصل كميت  

استلزام 
عمومي و 

  اي سنجه

حذف نكردن 
  اماستلز

ناپايدار بودن 
  استلزام

فاعلُ الخَير خيرٌ منه و فاعلُ الشرّ شرّ منه   37
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 448(  اصل كميت  

استلزام 
عمومي و 

  اي سنجه

حذف نكردن 
  استلزام

ناپايدار بودن 
  استلزام

38  
 الفرصة تمرّ مرّ السحاب ، فانتهزوا فُرَص

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(الخير 

446(  
استلزام   اصل كميت

  اي سنجه
حذف نكردن 

  استلزام
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نقض اصل   خطبه، نامه، حكمت رديف
  همكاري

نوع 
  استلزام

ويژگي 
  زاماستل

39  
 إنّ منه شيئاً ، فلاتَحقروا الخَيرِ و إفعلوا

-Ali-Ibn Abi(صغيرُه كبير وقليلُه كثير

Taleb, 2020, p. 522(  
  اصل كميت

استلزام 
عمومي و 

  اي سنجه

حذف نكردن 
  استلزام

 أقلّن  الحرمافإنّ من إعطاء القليل ، لا تستحِ  40
استلزام   اصل كميت  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 454(منه 

  اي سنجه
استحكام 
  استلزام

41  
ّ ،   أهلاً  للخَيرِ  قَد جعلَ   سبحانَهاللّه  ألا وإنَ

ّ دعائم ، وللطّاعةِ عصما   Ali-Ibn(وللحقِ

Abi-Taleb, 2020, p. 312(  

اصل 
كيفيت و 
  كميت

استلزام 
  عمومي

ردن حذف نك
  استلزام

42  

: إلاّ بثلاث  لا يستقيم قضاء الحوائجِ
بِإستصغارها لتعظم، وبِإستكتامها لتَظهرَ، 

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(وبِتعجيلها لتَهنُؤَ 

2020, p. 460(  

اصل كميت 
  و كيفيت

استلزام 
  عمومي

قابليت 
  گيري اندازه

43  
إحذَروا صولةَ الكريمِ إذا جاع ، والّئيم إذا 

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(بع ش

452(  
  اصل كميت

استلزام 
عمومي و 

  اي سنجه

قابليت لغو و 
  ابطال

-Ali-Ibn Abi(بالإفضال تُعظَم الأقدار   44

Taleb, 2020, p. 482(  اصل كميت  
استلزام 

عمومي و 
  اي سنجه

حذف نكردن 
  استلزام

45  
 عطَ باليدالقصيرة ، ي باليد عطن يم

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(الطويلة

482(  
  اصل كميت

استلزام 
عمومي  و 
  متعارف

حذف نكردن 
  استلزام

46  

رجل أذنب : لا خيرَ في الدنيا إلا لرجلين
ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة ، ورجلٌ يسارع 

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020(في الخيرات 

p. 458(  

  اصل كميت
استلزام 

عمومي و 
  اي سنجه

حذف نكردن 
  تلزاماس

47  
عاتب أخاك بِالإحسانِ إليه ، واردد شرَّه 

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020(بِالإنعامِ عليه 

p. 474(  
  اصل كميت

استلزام 
عمومي و 

  اي سنجه

حذف نكردن 
  استلزام
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نقض اصل   خطبه، نامه، حكمت رديف
  همكاري

نوع 
  استلزام

ويژگي 
  زاماستل

 Ali-Ibn(ازدجر المسيء بثواب المحسن   48

Abi-Taleb, 2020, p. 476(  اصل كميت  

استلزام 
عمومي و 
متعارف و 

  اي سنجه

حذف نكردن 
  استلزام

 
  گيري نتيجه. 6

اي براي بيان سخن و ابزاري بـراي تحريـك و تأثيرگـذاري بـر سـلوك              عنوان وسيله  نگاه به زبان به     
وگو را    كشاند كه دو طرف گفت     ترين ويژگي آن يعني ارتباط مي      انساني، ما را به سخن دربارة مهم      

سـاخت كـلام بـه وسـيلة      . وگـو اسـت     فرآيند گفت ها و نتايج      خواند و در پي برآوردن هدف      فرا مي 
 71بـا بررسـي انـواع اسـتلزام در          . گوينده و درك آن توسط مخاطب دو فرآيند جداناپـذير هـستند           

آيد كـه     هاي اخلاقي در مورد آفات زبان و احسان و نيكي، اين نتيجه به دست مي                گفته  نمونه از پاره  
دليل ايـن امـر فراوانـي مخاطبـاني         . ها است  گر استلزام اي و عمومي بيشتر از دي      فراواني استلزام سنجه  

است كه پس از پذيرش دين، دربـارة امـور جزئـي آن اطلاعـات كـافي نداشـته و در پـي انـدازه و                          
گيـري از الفـاظ      عنـوان پيـشوا و رهبـر بـا بهـره           به) ع(به همين سبب، امام     . اند جايگاه واقعي آن بوده   

ها و تعيين جايگاهشان بـه        تا حقيقت امر را از طريق سنجش آن        اي به تبيين دقيق امور پرداخته      سنجه
هاي مورد بررسي مشاهده شد بيـشترين تعـداد از انـواع             گونه كه در نمونه    همان. مخاطب انتقال دهد  
هاي اين كتاب شريف وجود دارد، بنـابراين وجـود اسـتلزام عمـومي در سـخنان            استلزام در حكمت  

انديشي و استواري كلام است دلالـت بـر    از حشو و از روي ژرفحكيمانه كه گفتاري معقول، دور   
از سوي ديگر در بيشتر موارد حذف نكردن اسـتلزام ارتبـاطي و        . دارد) ع(تدبير و انديشة عميق امام      

گيري آن دليلي بر صدق سخن ايشان است و اين امر در جلب اعتماد بيـشتر مخاطبـان                    قابليت اندازه 
آيد كه  جـستن آگـاهي هميـشه و در              به طور كلي اين نتيجه به دست مي        در پايان، . تأثيرگذار است 

البلاغه وجود دارد، به همين دليل اين كتاب شريف با معاني تلـويحي و               هر زمان براي مخاطبان نهج    
گشاي مخاطبان خود در هر زمان و مكان         تر راه  است با هنرمندي هر چه تمام       استلزام ارتباطي توانسته  

  . باشد
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  ت منابعفهرس
 .122-98صص . 71العدد . مجلة الديالي. »في مفهوم نظرية الإستلزام التخاطبي«). 2016(أنمار، ابراهيم أحمد 

 . الدار البيضاء: المغرب، إفريقيا الشرق. الحوار ومنهجية التفكير النقدي). 2004(الباهي، حسان 

  .ات اميركبيرانتشار: تهران. شناسي متن مباني زبان). 1386(البرزي، پرويز 
و نظريـة   ) بلاغـت (هـاي علـم معـاني        ها وتفاوت  بوطيقاي كاربرشناختي شباهت  «). 1394(زاده، راضيه    حجتي

  .115 -91صص. 1شمارة . 1سال . مطالعات نظريه و انواع ادبي. »كاربردشناسي زباني
ي بـر درك    تـأثير روش آمـوزش كاربردشناسـي تـشريحي و تلـويح           «). 1399(درخشان، علي و فرزانه شكي      

. »خـواهي و امتنـاع در بـين دانـشجويان زبـان انگليـسي سـطح متوسـط                  هاي گفتـاري معـذرت     كنش
  .175 -151صص . 35شماره . 12سال . پژوهي زبان

رسـاله  . طرق التـضمين الـدلالي و التـداولي فـي اللغـة العربيـة و آليـات الإسـتدلال              ). 2000(سرحان، إدريس   
 . ظهر المهرازدانشگاه سيدي محمد بن عبدالله. دكتري

 .نشر ني: تهران. قدرت، گفتمان و زبان). 1384(سلطاني، علي اصغر 

 .دارالمعارف: القاهرة. فلسفة اللغة و المنطق دراسة في فلسفة كواين). 2005(صلاح، اسماعيل 

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي :تهران. ترجمة جعفر شهيدي. البلاغه نهج) 8813(علي ابن ابيطالب 
من الوعي بالخـصوصيات النوعيـة للظـاهرة      الإستلزام الحواري في التداول اللساني،      ). 2000(العياشي، أدواري   

 .منشورات الاختلاف: الجزائر. إلي وضع القوانين الضابطة لها

رسـاله  . المكون التداولي في نظرية اللسانية العربية؛ ظاهرة الإسـتلزام التخـاطبي أنموذجـاً            ). 2012(كادة،  ليلي    
 . باتنة-دانشگاه الحاج لخضر. دكتري

نامـه كارشناسـي    پايـان . ام الحواري من خلال خطابات سيدنا ابراهيم عليه الـسلام         الإستلز). 2017(كوثر، حمو   
 . ورقلة، الجزاير–دانشگاه قاصدي مرباح . ارشد

شناسـي برگـردان تـصويرهاي اسـتعاري         روش«). 1396(حـسين غلامـي يلقـون        مسبوق، سـيد مهـدي و علـي       
. 2شماره . 5سال .  قرآني- ادبي هاي پژوهش. »هاي قيامت در قرآن بر اساس الگوي نيومارك        صحنه
 .151-123صص 

  .سمت: تهران. ترجمة محمد عموزاده مهديرجي و منوچهر توانگر. كاربردشناسي زبان). 1398(يول، جورج 
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